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  معرفي و نقد كتاب
  

  هاي هويتي ايران، ايراني در كشاكش با طورات گفتمانت
  تجدد و مابعد تجدد

 
  معرفي كتاب. 1

عنـوان   مابعـد تجـدد    ايراني در كشاكش بـا تجـدد و        هاي هويتي ايران،   تطورات گفتمان 
 تحقيقي در چارچوب طرحي پژوهشي توسط حسين        ةر و ادام  استمرا كتابي است كه در   

 با مقدمه و به انضمام    همراه  هشت فصل    كتاب در  ساختار . است گرديده تدوين   )1(كچويان
  .منتشر شده است 1384 در سال ني نشر صفحه توسط 293و در كتابنامه تنظيم شده 

اي آن با هدف پاسخ     ه  هويت ملي و مؤلفه    ةهايي در زمين   اين كتاب به تحليل گفتمان    
 در كنـار هـدف    البتـه   . باب كيستي جمعي ما پرداخته اسـت       هاي گوناگون در   به گفتمان 

هاي هويتي ديگـر نيـز دنبـال شـده            هويت و گفتمان   ةي چون بررسي مسئل   مذكور اهداف 
 ،هـاي هـويتي    ها و ابعاد يـا مؤلفـه       در اين نوشتار معضله يا بحران هويت، ديدگاه        .است

شـناس    جامعـه  ةها مورد عنايت اين نويسند     شناسي اين گفتمان   روش وعناصر اصلي آن    
شـرايط واقعـي     ند تا جهان غيرگفتماني يا    ك تخصص مؤلف ايجاب مي    .قرار گرفته است  

چنـين  گيـري    ها را كه شامل شرايط داخلي سياسي و اجتماعي شكل          پيدايش اين گفتمان  
  ازهـاي موجـود   تـا تلقـي  شده سعي در اين كتاب    .  مورد مداقه قرار دهد    ستهايي ا  گفتمان

ميان ديگر  به عبارت    .شودن  يتبي»  هويتي ةنظري«و  »  هويت ةنظري«هويت و تفكيك ميان     
  . تفكيك صورت گرفته است،پردازي در باب هويت  نظريه دو دسته يا دو سطح از

اهـداف و چهـارچوب     در آن   شـود كـه      اي آغاز مي    كتاب با طليعه   ةگان فصول هشت 
 ةپيدايي معـضل  : پيامدهاي تجدد «در فصل نخست با عنوان       .دشو ريح مي تشكتاب  اصلي  
پـردازد و بـر ايـن نظـر          تجدد مي   آن با  ارتباطبيان مفهوم هويت به      نويسنده در  »هويت
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با مفهوم هويت ملـي بـه طـور خـاص و مفهـوم                بشر ،دوران تجدد  تا پيش از   :است كه 
  .)16ص (هويت به طور عام آشنا نبوده است 

دست رفتن   دنبال از ه  در اروپا ب   )2()هويت ملي يا ملت   (يت جمعي جديد    هو ظهور
هويت ديني كه پس از پيدايش هويت حكومت سكولار و نفي حاكميت سياسي كليـسا               

هويتي محدودتر از    ،كرد ويرانگر را بر ديانت و جهان غرب وارد        كننده و   تعيين اي  ضربه
 ي كه هويت دينـي از پيونـد و مـشاركت          حال در .كرد هويت مسيحي را به غربيان عرضه مي      

 گرفت ملت از تعلق خاطر و پيوند آن با         ارزشي متعالي شكل مي    ها در جهان معنايي و     انسان
 شـد  اي اين دنيايي يا سرزميني خاص و حكومت كاملاً غيـر دينـي سـاخته مـي             محدوده

 طي  ،عاد تجدد هاي هويتي تازه نظير ديگر اب      عنوان بنيان  ملت به   مليت و  بنابراين. )20ص(
  .)20 ص(گرديد مفهوم ريزي شده شكل گرفت و به شكلي كاملاً غير برنامه فرايندي بطئي و

 از ده و كـر ملت اشـاره      بحث به منابع نظري تعريف هويت ملي يا        ةداما درنويسنده  
 ـ     بيان ضـرورت   احوال تاريخي و   بررسي اوضاع و   منظر نهـضت  « ةهـاي اجتمـاعي مقول

بيـان دلايـل ايجـاد      .  اسـت  داده مورد مداقه قـرار   را  ناسيوناليسم  پي آن    و در  »رمانتيسم
در نيـز   غرب   هويت ملي در   مفاهيم و مباحث مرتبط با آن نظير       ناسيوناليسم و  نفرت از 

اين فصل معضلات هويتي جهاني را پس       نويسنده در   در مجموع    .اين بخش آمده است   
كه در دوران تجـدد      ي را هاي جمع  هويت مراحل مختلف تطور   كند و  از تجدد طرح مي   

حالي كه   درهم  در پايان    .ده است كرحي شد بيان    يغرب جايگزين هويت جمعي مس     در
دهـد سـطح تحليـل را از         مي داري و تجدد را مورد ملاحظه قرار       اقتضائات رشد سرمايه  

 ـ      داده هاي ملي به سطح جهاني ارتقاء      حوزه سـازي اشـاره      جهـاني  ة و با نگاهي بـه مقول
 ادغـام كامـل جهـان در       از داري غرب چيزي به غيـر      اينجاست كه سرمايه   زا«د كه   كن مي

ها بايستي از طرق مختلـف       نتيجه نه تنها دولت     در ؛كند نظام اقتصادي خود را قبول نمي     
هاي فرهنگي آنـان      هويتي يافته و حساسيت    ةها نيز بايستي استحال    عقيم شوند بلكه ملت   

 گيري كرده كه   نهايت چنين نتيجه    و در  .)34 ص(» به طرق گوناكون طرد و خنثي گردند      
تنوع نيازهـاي مـصرفي و       موطن اصلي تجدد،   داري در  سياست هويتي اين نوع سرمايه    «

مـوطن اصـلي،    در بيرون از شود و سياسي را موجب ميـ  يهاي اجتماع رهايي از هزينه 
 روي حركـت جهـاني   هـاي ملـي و مليـت موانـع پـيش         تضعيف دولت  بين بردن يا   با از 

  .)34 ص(» دهد كاهش مي اثر ساخته و يا آثار آن را داري را بي سرمايه
گرايـي و    گرايي تا خاص   گرايي و جمع   از عام  : هويت تجدد تا مابعد تجدد     ةاز نظري «

هـاي   هـدف فـصل مـذكور بيـان ويژگـي          .باشـد  عنوان فصل دوم كتاب مي    » تكثرگرايي
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 هويت و آثـار     ةك بهتري از مسئل   هاي هويت ملي است تا از اين طريق امكان در          گفتمان
بـه بيـان     .هاي هويت در جهان غيرغربي از جمله ايران فراهم شود          نتايج آن برگفتمان   و

گفتمان  . هويت شكل گرفته استةگفتمان حول مسئل مؤلف تاكنون در تجدد حداقل دو
ده كرده كه به زعـم نويـسن       گرايي پيدا  ايدئولوژي ملي  اول بيان كامل و جامع خود را در       

دارد  مقابل گفتمان تكثرگرايي هويتي قـرار       در واست  » گفتمان هويت ملي  «اين گفتمان   
حتـي   مليـت و  ملت، اجزا و عناصر آن نظير كه اساساً متوجه هدم گفتمان هويت ملي و       

 در تجـدد،  ايـدئولوژي ديگـر    هـر  گرايـي بـيش از     كـه ملـي    با اين « .ملت است  ـ دولت
در همچنـين    نويـسنده    .)36 ص(»ؤثر بـوده اسـت    گيري تجدد و ساختارهاي آن م ـ      شكل

فلاســفه يــا   فقــدان شــهرت اســامي مؤســسين،،هــاي ايــن گفتمــان برشــماري ويژگــي
 ا در ه  وجود ابهام  ها، روش  قواعد و  ،اي، فقدان اصول   فقدان متون پايه   هاي آن،  ايدئولوگ
  .ندك مي را ذكر فقدان مطالعات درخور،و  ها، چارچوب

دهد كه ايـن گفتمـان اساسـاً     اننده را به اين نكته اشعار ميدر اين بخش نويسنده خو    
همبستگي و پيوند     و هدف آن متوجه ايجاد     )39 ص( بخش است  خواه يا وحدت   وحدت

ايـن گفتمـان     مفهـوم عنـصري و اساسـي در        .هـست  تـري نيـز    عاطفي عميق و گسترده   
اسـت و   مليـت    بخشي و ايجاد همبستگي اجتماعي افراد متعلق به يك ملـت يـا             وحدت

 در اينجا بـا طـرح سـؤالي ذهـن           نويسنده . مفهوم هويت ملي است    ،عرض آن  مفهوم هم 
اي اسـت    دهد كه اساساً ملت يا مليت چه نوع پديـده          خواننده را به اين سمت سوق مي      

ند؟ شـو  مختلف به اعتبار تعلق به آن واجد هويتي مشترك به نام هويت ملي مي              كه افراد 
 هويـت ملـي     ةسـازند  مورد عناصر  سخ به سؤال ديگري در    ال درواقع پا  ؤپاسخ به اين س   

 .هويت ملي هـستند  گرايي و هاي گفتمان ملي ترين معضله غامض از دو هست كه هر  نيز
تلاشي نظري براي حل اين      گرايي و هويت ملي چيزي جز      نگاه نويسنده گفتمان ملي    از

در  .داشتخواهد  ن ييبدون حل و فصل اين دو، گفتمان مزبور كارا         دو معضله نيستند و   
پي يافتن پاسخ به پرسشي درخصوص چيستي ملت يا مليت بحـث بـه سـمت               درادامه  

د و از اينجاست كـه موضـوع        نيابد كه تقدم تاريخي را مد نظر دار        هايي سوق مي   گفتمان
نويـسنده در بخـشي از ايـن    . شـود  كشيده مـي » اسميت«گرايي  هاي ازل  به سمت ديدگاه  

هويـت   گرايـي و   دهد كه گفتمان ملـي     گرايي ارجاع مي   ان ملي فصل به اين ويژگي گفتم    
انديـشيده شـده باشـد       كه محصول تـأملات نظـري و       آن ملي گفتماني است كه بيش از     

عوامـل   تحـت تـأثير    اين گفتمان به شكل تـدريجي و       .محصول تحولات تاريخي است   
  .)42 ص( شكل گرفته است احصاء كرد توان تمامي آنها را مختلفي كه حتي نمي
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عنوان فصل سوم كتاب  » اي تمدني يا نزاعي هويتي؟     معضله:  هويت در شرق   ةمشكل«
است كه با طرح مشكل هويت غربي و شرقي بحث را به سـوي هويـت ايرانـي سـوق                    

 دوران جديـد دو    نگارد كه به لحـاظ تـاريخي در        اين رابطه چنين مي    مؤلف در  .دهد مي
 ـ .ايم  هويتي متفاوت داشته   ةگونه معضل  جريـان تحـول     غـرب و در    ةاول در حـوز    ة گون

وي سـپس ايـن      .هويت مسيحي سنتي به هويت تجدد ظاهر شـده اسـت           تاريخي آن از  
چنان ثبات و كيفيتـي   دوران نوزايي به بعد هويت جديد غرب از از «:گونه نگاشته است 

 دهـي بـه هويـت جديـد آن،         شـكل  آفرينـي در   رغم نقـش   كه شرق به   شود مي برخوردار
حقيقـت آغـاز نـوزايي را         در .)62 ص(» شـود   اين هويت محـسوب نمـي      تهديدي عليه 

قرن يازدهم ميلادي بـه دليـل        توان پايان مشكلي دانست كه غرب به لحاظ هويتي از          مي
نويـسنده بـه برشـماري       .هاي صليبي به آن دچارشـد      خلال جنگ  مواجهه با مسلمين در   

 مسيحي با شرق اسلامي بود و        غرب ةمواجه  منشاء ةپردازد كه به مثاب    علل و عواملي مي   
 ـ  اين مبحث به هويـت ايرانـي   دروي  .به صورت بحران هويتي خود را نمايان ساخت

بـه   هـاي روشـنفكري مـرتبط بـا آن پرداختـه و      گفتمان و ـ  شرق نيست كه استثنايي بر
 است كـه    نظراين   نويسنده بر  .پردازد ميدر بروز آن    نقش و سهم روشنفكران     به  تفصيل  

 وي در   .»متفرعـات آن نيـست     مسئله هويت و   ايران در تاريخ معاصر چيزي جز      ةمسئل«
 هويـت   ةايجـاد مـسئل    آنهـا در  اً  واقع اساس  در «:نويسد سهم روشنفكران مي   بيان نقش و  

 ،هـاي غـرب    طلبـي  توسـعه  كنـار  درو  انـد    ه نقش اصلي را به عهده داشت      ،ايراني يا ايران  
انتقال تجدد يا    مؤثرترين آنها در   هم از  عي و هاي اجتما  اولين گروه  روشنفكران هم جزء  

بـه تحـولاتي     نظرنويسنده  ادامه   در .)65ص  ( »اند مفاهيم غرب به ايران بوده     ها و  انديشه
 ةسـه دور  در هاي هويتي ايـران روي داده اسـت آنهـا را        گفتمان كه به لحاظ تاريخي در    

  تغييراتـي كـه در     كـاو تـاريخي    و ايـن كنـد    درو  متفاوت مورد بحث قـرار داده اسـت         
  .گرفته است  مد نظر قرار،هاي مسلط هر دوره رخ داده انمگفت

  هويـت و   ةپيـدايي معـضل    :چالش با تمدني نو    ايران در «  چهارم ذيل عنوان    فصل در
  نويسنده به مسئله شدن هويت براي ايرانيـان در طبقـات مختلـف ارجـاع و                ،»نفي خود 

هـاي هـويتي     كـه گفتمـان    شـود   مـي  همـين رابطـه مبحثـي گـشوده        در  و دهد مي اشعار
جايي  كه هويت تنها در   كند    وي اضافه مي   .دهد مي هم مورد بررسي قرار    منورالفكري را 

چـه  ـ مقـدورات تـاريخي موجـود جامعـه       از  كار فراترةشود كه چار به مسئله بدل مي
 و» غيـر « ةيا خصايص ويژ   امتياز مشكل در  آيد و  به نظر ـ   چه عملي  مقدورات فكري و  

 هويـت  ة پيـدايش مـسئل  ديگـر  عبارت ه ب .)73ص(وجو شود    جست» خود« وصياتخص
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هنگامي كه . اي است شناختي ويژه تحت شرايط جامعه» غير«  باةمشروط به تحقق مواجه
بحـران هويـت     معرض مشكله يا   شود تمامي ملت يا جامعه در      چنين شرايطي ايجاد مي   

 ـ بـر  ايـران  شـود كـه در      مبحث فوق منتج به اين مي      .)75 ص( گيرد مي قرار  بعـضي  ةپاي
آغـاز روابـط     از  هويـت را متـأخرتر     ة تاريخ پيدايش يا درك مسئل     ها  نوشته ها و  سفرنامه

 هويـت   ةپيدايش مـسئل   از منظور  اما اگر  ،اند سياسي و درباري ميان ايران و غرب دانسته       
 ةگيـري سلـسل   آن را بايستي بعد از شـكل  شدن فرد يا افراد باشد آغاز   دار مسئله فراتر از 
اين منورالفكرهـا هـستند كـه بـراي         اين استدلال   به تبع   بنابراين  . )76ص( دانست قاجار

  ايـران ظهـور    ةجامع ـ زمان قاجار به صورت يك گروه اجتماعي جديـد در          در اولين بار 
 آن از  هـاي ناشـي از     نوع رويكرد منورالفكرها به تجدد و پاسخ آنها بـه چـالش           . كنند مي

 ويژگي گفتمـاني آن      و  هويت ةبندي مسئل   صورت ةه علاوه برنحو  جمله مباحثي است ك   
  .گيرد مي در اين دوره مورد توجه مؤلف قرار

مـشكلات دينـي نـشان       بنـدي منورالفكرهـا از     نوع صورت «ند كه   ك  يادآوري مي  يو
 نظيـر  آنهـا . كاملاً به نقد متجددين غربـي متكـي هـستند    نقد دين نيز   دهد كه آنها در    مي

 دقيقـاً  كما اينكه اسـلام را    . دانستند ترين نقد مي   مبرم اولين و  نقد دين را  متجددين غربي   
ويـژه روشـنفكران قـرن       دادند كه متجددين غربي بـه      مي همان وجوهي مورد نقد قرار     زا

هـاي ايـن دو      تفاوتبه  كردند بدون اينكه     را نقد مي   كليسا  مسيحيت و  ،هجدهم ميلادي 
با بازنمايي اسلام و تشيع بـه        «:افزايد ميچنين  مه  ادا در. )83ص( دين توجه داشته باشند   

طرح  آنچه نسبتي با اين ويژگي داشت در       هر ،ساز عنوان ويژگي يا عنصر هويتي مشكل     
 در ادامه نويسنده    .)86ص(» گرديد اي منفي مطرح مي    هويتي منورالفكرها به عنوان مسئله    

هـاي هـويتي     مـامي گفتمـان   درك ت  در :دارد كه  ذهن خواننده را به اين نكته معطوف مي       
يعني هويت ديني ايرانيـان       به نوع رويكرد آنها به هويت موجود       ، توجه ةعمد متجددين،

  .)90ص(» هويت مطلوب يعني هويت متجددانه است و
نويسنده مخاطـب را بـه ايـن نكتـه           »سازي ديكتاتور مĤبانه پهلوي    هويت« مبحث در

از جملـه مباحثـات      ايـران و   تماعي در  اج ةبررسي تطورات انديش   در«دهد كه    ارجاع مي 
 رضـاخاني   ةكه حد فاصل ميان دور     اي ها و ماهيت خاص دوره     مربوطه نسبت به ويژگي   

  .)102ص(» است غفلت كاملي وجود دارد 1332 مرداد 28 پس از كودتاي ةو دور
عنـوان    اسـلام را بـه     ،وناليسم ليبرال يشود كه گفتمان ناس    پايان اين مبحث بيان مي     در
 ـعنـوان جز   اما تا جايي كه ايـن عنـصر بـه          پذيرفت، مي گفتمان هويتي خود    از يئجز ي ئ

حالي كه گفتمان هويتي     در. پذيرا بود اي حاكميت منطق گفتماني ناسيوناليستي را        حاشيه
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هرگـز غـرب را بـه عنـوان         امـا    چنين رويكردي بـه اسـلام داشـت          ،ناسيوناليسم ليبرال 
 اين گفتمان هـويتي     ةكه ماهيت متجددان   اين امر  .كرد ي هويت ايراني مطرح نمي    »ديگر«
با اينكـه ايـن گفتمـان بـه اقتـضاي شـرايط              .داد كرد كشش آن را نشان نمي      تأكيد مي  را

منطق   به اعتبار پيوستگي آن با     ، اول كشانده شد   ةتاريخي به مرزهاي گفتمان هويتي دور     
  .)112ص( داشتبنياني اين گفتمان يعني تجدد به هيچ رو امكان گذر از آن را ن

گفتمان هويتي  : يدر جستجوي خود گفتمان هويت    «پنجمين فصل كتاب تحت عنوان      
تحولي كه با سقوط رضاخان خـود را         «:دشو اين عبارت آغاز مي    با» بازگشت به خويش  

اين زمان بـه      از .ساخته بود با شكست نهضت ملي شدن نفت به كمال خود رسيد            ظاهر
توان  به رو هستيم كه مي اي رو  گفتمان هويتي تازهةبا غلببعد تا پيروزي انقلاب اسلامي      

ــابي،  آن ــا بازگــشت بــه خــويش يــا   را بــه اعتبــار مختلــف گفتمــان خودي بازســازي ي
هـاي قبلـي     دوره هايي در  ترديد اين گفتمان به رغم داشتن ريشه       بي. »گرايانه ناميد  اصلاح

 بـستر  نويـسنده در   . دارد جهات مختلف به شرايط اجتماعي و تاريخي متفاوتي تعلق         از
هـايي چـون اسـتبداد       تحول اين گفتمان به پديده     در امل مؤثر ون ع ينگارشي خود در تبي   

نفـوذ وابـستگان سياسـي و فكـري      نقـش و   واشغال ايران توسـط متفقـين     رضاخاني و 
گيـري ايـن گفتمـان بـصيرتي تـازه           شكل كه در  دشو يادآور مي  كند و  خارجي اشاره مي  

  .بندي آنها بروز كرد صورت نيروهاي دخيل در  هويتي غيربومي وهاي نسبت به طرح
 هـا نقـش آن   ،بايست به تحولات داخلي    ميكنار شرايط خارجي     لف معتقداست در  ؤم

 آن بر فضاي عمـومي كـشور نيـز توجـه            ةغلب گيري گفتمان هويتي اين دوره و      در شكل 
 ةاز پيدايش معـضل   آغ از ست كه اين ا ده  شاين مبحث مطرح      ديگري كه در   ةنكت .داشت

بنـدي گفتمـان هـويتي       صـورت  كساني كه در   )پهلوي دوم ( ايران تا اين زمان    هويت در 
كردند به طبقات بالاي اجتماع تعلـق        را حمايت و ترويج مي     محوريت داشته و آن    كشور

 اين وضع حتي    .مستقيم يا غيرمستقيم به دربار و حاكميت سياسي دلبسته بودند          داشته و 
گيري گفتمـان ناسيوناليـسم ليبـرال كمـابيش          شكل  تطور اين گفتمان و    ةتا آخرين مرحل  

كننـده   نيروهاي تعيين  شكست گفتمان هويتي آن و      اما با پايان اين دوره و      ؛تداوم داشت 
 فـراهم شـد كـه بـه لحـاظ           يي نيروهـا  ةغلب  نفوذ و  ة زمين ،و صاحب نقش دراين مرحله    

سياسي  پيوند با ساختار   فاقد بستگي و   واجتماع تعلق داشته     تر اجتماعي به طبقات پايين   
 ،احمـد  متفكران و روشنفكران ايـن گفتمـان جـلال آل          ميان برجستگان،  از .حاكم بودند 

سيد فخرالـدين شـادمان      احمد فرديد و   مهدي بازرگان،  داريوش شايگان،  علي شريعتي، 
 ةيج دامن ـ تدره  ب .اند توجهي داشته   اين گفتمان نقش و سهم قابل      ةبندي يا غلب   صورت در
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هـاي   ديـن و نقـش آن در گفتمـان        و  عناصر آن كشيده شده      بحث نويسنده به فرهنگ و    
رويكرد انتقادي نسبت بـه خـود       در  . يابد  محوريت مي   و گرفته عقيدتي مورد توجه قرار   

 دين ويژگي مـشترك     ،ويژه عنصر اصلي آن    بومي به  يا خويشتن اصيل سنتي و     موجود و 
 بارز  روايت شريعتي كاملاً   اين خصيصه در   .رود شمار مي  ه هويتي اين دوره ب    يها گفتمان

احمــد و  هــاي شــريعتي، آل مؤلــف كتــاب در كنــدوكاو انديــشه .شــود و برجــسته مــي
هاي بنيادين   از ويژگي  رسد كه  مينتيجه  روشنفكراني از اين دست در پايان فصل به اين          

ن مـاهيتي كـاملاً     آ بـه رغـم محوريـت اسـلام در        اين است كه    گفتمان هويتي اين دوره     
  .)146ص(»  بعدي را داراستةگفتمان هويت اسلامي دور از متمايز
» هويت انساني و جهاني ايران    : اش هويت اسلامي  تجديد خود يا بازخيزي ايران در     «

 بنـدي صـحيح از     علـل فقـدان صـورت     بررسـي   عنوان ششمين فصل كتاب است كه به        
 احتمـالي و درك بهتـر       ياه  راي رفع ابهام  نويسنده ب  .پردازد گفتمان سوم هويتي ايران مي    

 هـاي  در نخستين گام ارتباط گفتمـان  وي   .نامد مي» گفتمان مجددانه «خواننده اين گفتمان را     
به لحـاظ ايـن كـه انقـلاب اسـلامي و             دهد و  مي سوم را مورد توجه قرار     هويتي دوم و  

با اين   «:د كه كن  بررسي گذاشته، چنين اشاره مي     ةبه عرص  تجديد گفتمان هويتي سنت را    
انقلاب ساخته و آنهـا را بـه         كلي درگير  به طور  حال گفتماني كه توانست مردم ايران را      
گـرا و    گفتمان هويتي دوم اساساً گفتماني نخبـه       .پيروزي رساند گفتمان هويتي دوم نبود     

 هاي اجتمـاعي   روي گروه   اين گفتمان تمام وزن خود را بر       .هاي دانشگاهي بود   خاص گروه 
سپس در بحث ارزيابي     .)153ص( »مردم عادي غفلتي تام داشت     از  قرار داده بود و    نخبه

بـه    سوم را  ةهاي هويتي دور   رسد كه گفتمان   هاي هويتي به اين نتيجه مي      ماهيت گفتمان 
توان يافت با اين استدلال كه اين گفتمان به طور كامـل             مي تر لحاظ تاريخي تكامل يافته   

  .از آنها بهره برده است  هويتي قبلي متكي بوده وهاي وردهاي گفتمانادست بر
 شـرايط اجتمـاعي دخيـل در       بحـث از   در «:خـوانيم  در ادامه اين مبحث چنـين مـي       

سـهم   نقـش و   بسط گفتمان مجددانه بيش و پيش از هر امري بايستي بـر            گيري و  شكل
د مجموع از آن به انقـلاب اسـلامي يـا          رخدادهايي تأكيد داشت كه در     كليت حوادث و  

 كننـده در   ن عوامـل و شـرايط عينـي تعيـين         ي نويـسنده ضـمن تبي ـ     .)155ص  (» شـود  مي
نقش مردم به عنوان عنصر اساسي گفتمان         گفتمان مجددانه به سهم و     ةگيري و غلب   شكل

 مورد پيونـد گفتمـان هـويتي سـوم بـا           ترديد تمامي آنچه در    بي «.پردازد هويتي سوم مي  
اين گفتمان گفته شد بدون توجـه   كت جمعي درنقش و سهم اين حر انقلاب اسلامي يا 

 به بيان درست اين مردم بودند كـه         .نيست به عنصر اساسي ديگر يعني مردم قابل تصور       
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را در جريـان رونـدي تكامـل يابنـده            آن ةغلب ـ با خيزش جمعي خود بازگشت سـنت و       
ت ماهي ـ  تنهـا بـه اعتبـار      ،رهبـري انقـلاب    نقش علماي دينـي در     كنار در .ممكن كردند 

 ـ   ةيـا غلب ـ   گيري و  اي انقلاب است كه امكان شكل      توده  سـنت فـراهم     ة گفتمـان مجددان
به نحوه  » فوكو«و  » هاليدي« اين مؤلف با ارجاع به نظرات      علاوه بر . )158 ص(» شود مي

 زعم نويسنده اين حضور در     به. وجوه تمايز اين حضور هم اشاراتي دارد       حضور مردم و  
هاي  گويي مثبت به دعوت    قلاب از يك طرف پاسخ     عمل جمعي مشتركي چون ان     ةصحن

دهـد و از طرفـي عمـلاً تمـامي نيروهـاي معـارض و                نشان مـي   سنت ديني را   متكي بر 
  .سازد اعتبار مي به حاشيه رانده و بي هاي هويتي رقيب را گفتمان
هـاي    نظريـه ةبـا مقابل ـ  هاي گفتمان مجددانـه توجـه شـده و         اين فصل به ويژگي    در

تمايز ميان آنها با ارجاع بر نقد شـهيد          علي شريعتي و   دكتر  و )ره(مامفرهنگي حضرت ا  
درگفتمان مجددانـه اسـلام بـه عنـوان          «.يابد  فرهنگي شريعتي ادامه مي    ةمطهري بر نظري  
از  )182 ص(» بخش نه تنهـا ايرانيـان بلكـه بـشريت ابعـاد مختلفـي دارد               ويژگي هويت 

آيد رويكردهاي اين گفتمـان      نت برمي آنجايي كه منطق خاص گفتمان مجددانه از دل س        
  .گيرد مي كندوكاو قرار بخش ديگري از كتاب مورد در تجدد به سنت و

يابي  انقلاب با ويژگي عمق    گيرد عصر پسا   آنچه در فصل هفتم مورد بررسي قرار مي       
عـصر مابعـد   «نظـر گرفتـه شـده      عنواني كه براي ايـن فـصل در        .مباحثات هويتي است  

. باشـد  مـي » آن هاي هويتي بـا    گيري نزاع  لكهويت مجددانه ايراني و ش    استقرار   :انقلابي
گيرد كـه تنـوع      فضايي شكل مي   كه اين گفتمان در    شود متذكر مي نويسنده در اين فصل     

. انـد  هويت به منازعه مشغول بوده    قلمرو سياست و   زمان در  ها هم  گفتمان توجهي از  قابل
هاي هويتي كه ماهيتي تركيبي يا التقاطي  يدگاهحاشيه د شد كه در متذكر بايد اين نكته را 

بـه نـوعي طالـب       هاي هويتي دست گذاشـته و      خلوص يا تعارض   دارند برخي ديگر بر   
ايـن مبحـث     درنويـسنده   . يا تجددي هـستند    گرايانه و  ملي هاي خالص اسلامي،   هويت
 بـه   هاي هويتي يا به عبارتي تعارض ميان اسلام و تجـدد را            هاي فلسفي گفتمان   صورت
  اصلي اين تعارض را در هويـت شـرقي و غربـي   ةريش ه وكردمطرح » رضا داوري «روايت  
نقـش آشـكار     در ادامـه نيـز       و. داند هاي آنان مي   شناسي ناپذير بودن انسان   جمع ناشي از 
هاي بنيادين هويـت ايرانـي       ايجاد تعارض  در گرايان خارج از كشور    قوم طلبان و  سلطنت

هاي معارض با گفتمان هويت اسـلامي        ي غلط توسط گفتمان   ها با هويت اسلامي و فهم    
هاي تجددطلب ايجاد تعارض هـويتي بـا اسـلام و هويـت         ن گفتما اين كه در  . پردازد مي

  .كند ماً بازتوليد شده روايتي است كه نويسنده در اين بخش دنبال ميئاسلامي ايران دا
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خـصوصيات    ايرانـي و نيـز     ةمابعد تجددگرايان  هاي هويتي التقاطي يا    پيدايي گفتمان 
ها مبحث ديگـري اسـت كـه نويـسنده عـلاوه بـر               گران يا سازندگان اين گفتمان     روايت
  .داده است مورد امعان نظر قرار هاي روحي هويت ايراني و عناصر مرتبط، ويژگي

تمـدني  ــ    يضرورت انسان  :مابعد تجدد  پايان تجدد يا  «  عنوان ،هشتمين فصل كتاب  
هـاي منـتج     فصل پاياني با اشاره به تلاش     . به خود گرفته است   » يبازگشت به هويت دين   

اي به نام هويت ملي به جاي هويت دينـي           به شكست كساني كه براي يافتن هويت تازه       
 نويسنده چنـين    ،كتاب 254 ةصفح در .شود مي آغاز تهاجم تجدد مبذول داشتند،    پس از 

وضـوح قابـل     سـادگي و  ايـن حقيقـت بـه        برگشت بـه تـاريخ،     گرچه در  «:آورده است 
همبـستگي و    عمـده وحـدت، اشـتراك،      بنيـان اصـلي و     مايه و  تشخيص است كه دين،   

 گونه الـزام و     سنت هيچ  ةهاي انساني بوده، اما نظري     همگوني هويتي قريب به اتفاق گروه     
  .»دهد  اين هويت قرار نميةاجباري واقعي يا عيني را پشتوان

حال تحـت شـرايط تـاريخي موجـود كـه يـك              هر در «:افزايد مينويسنده در ادامه    
مابعد تجدد برگشت يا احيا و فعاليـت سـنت و          ويژگي اساسي آن مطابق با مفهوم عصر      

پوشـي   روست كه با چشم    جهان حداقل با دو امكان يا چارچوب هويتي روبه         دين است، 
 .)255 ص(» شود مي گرايي به نحوي شامل اين گفتمان هويتي تجدد نيز مشكلات ملي از
 تا آنجايي كه به ابعاد قـومي    «:يمشو با اين جملات مواجه مي    هم  هاي پاياني كتاب      بخش در

 گذشته مـا بـا      ةوپنج سال  شود حداقل اكنون پس از تجربيات بيست       هويت ايراني مربوط مي   
 آغـاز  ساير نقاط جهان از   فراتر از اين اسلام نه تنها در ايران بلكه در          .مشكلي مواجه نيستيم  

 ـ        ت خود نشان داده كه به راحتي ويژگي       ابلاغ دعو   ةهاي فرهنگي اقوام مختلف را بـر پاي
هـاي   مشكل از آنجايي به وجود آمد كه هويت        .كند منطق هويتي خود جذب كرده و مي      

 »تعارض با هويت اسلامي قرار داده شد در و  منطق هويتي تجدد بازسازي شد  ةپاي قومي بر 
 هويت متجددانه   اصلي هويت ايراني تجدد يا     ةضلشود كه مع    بنابراين روشن مي   .)275ص  (

  و اين خصوص بيان شد بايستي مشخص كرده باشد كه عنصر اصلي           آنچه تاكنون در  . است
  .بنيان هويت موجود ايراني يعني اسلام در تعارض غيرقابل حل با هويت تجددي است

  
  نقد كتاب. 2

  روشي) الف
بـوده و   كدانـه بـه آن      ؤنگـاه م    و چارچوب تحليلي كتاب بـا رويكـرد تحليـل گفتمـاني          

ال آنهـا معطـوف بـه       ؤهاي مختلفي است كـه عمـده س ـ        در پي پاسخ به گفتمان    نويسنده  
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 بـا تـشريح و      كهاست    متمركز مر اين ا  رتلاش نويسده ب  ترين    مهم. كيستي جمعي ماست  
از اين حيث به غير از توجـه         .هاي هويتي به اين هدف نائل آيد       توضيح محتواي گفتمان  

توجـه   مخاطبـان آنهـا   ها و ها و راويان اين گفتمان  ها و شرايط اجتماعي روايت     يگاهبه پا 
بـه نـوعي در      و غـرب هـم دارد     اي به شرايط بيروني و تطورات تاريخي تجدد در         ويژه

  .دهد تر تاريخ تجدد را مد نظر قرار مي چارچوبي كلي
 ايـن   ونظـر داشـته     مختلـف    اعصار در    هنويسنده به وجوه تقابل انديش    در اين راستا    

ايـن   در. قـرار داده اسـت  خود در روش تحليلي الگوي كار   ها را  وجوه تقابل در ديدگاه   
 ةهاي هويتي موجـود، مقابل ـ     روش نويسنده با اتخاذ رويكردي انتقادي نسبت به گفتمان        

  .ر داده استخود قرا ها را محور اساسي كار  رويكردها و ديدگاه،نظريات
 پرداخته كه مفهوم هويت يـا       يهاي ت و تكامل ايدئولوژي    به سير تحولا    همچنين وي
و تحـول كـرده    هاي نظري خود دچار تغيير انيبن پردازي و را در چارچوب ايده   آن ءاجزا
  .اند يا حداقل به لحاظ تحليلي مورد توجه قرار داده و

گـاهي از   و  نـد   ك مؤلف با استفاده از قواعد منطقي به اثبات نظرات خود مبادرت مي           
ها را  جويد و سرانجام منطق اين گفتمان استقراء بهره مي   اس گاهي از تباين و گاهي از      قي

توان چنين بيان داشـت كـه بررسـي جـامعي از             نهايت مي در   .دهد مورد سنجش قرارمي  
  .كتاب ارائه شده استاين  هويت ايراني در ةمطالعات و تحقيقات انجام شده حول مسئل

هـاي جمعـي مـد      مراحل مختلف تطور هويت،مروش عرضه شده تا فصل چهار    در
سـه   به بعد به توضيح ابعاد مختلف گفتمان هويت ايـران در           منظر بوده و از فصل چهار     

فصل هفتم يك فضاي فلسفي سـنگين دارد        . تحولات تاريخي اختصاص دارد    مرحله از 
 هـاي متكثـري    به گفتمان هم  فصل پاياني    در .است كه فهم آن براي مخاطب عام دشوار      

 هويت مابعد تجددگرايي به چالش با گفتمان هـويتي          ةپرداخته شده كه تحت تأثير نظري     
  .اند بعد انقلابي ايران برخاسته ما عصر غالب در

  
  محتوايي) ب

 لكن بررسـي جـامعي از       ،نداردتمركز  پردازان   ها و نظريه   اين كتاب بر همه نظريه    اگرچه  
  اتكـاء كتـاب بـر   ةنقط ـ .دهد دست ميه ب هويت ايراني را ةمسئل مطالعات انجام شده در   

هـاي   و از اين نظر به درك بهتر گفتمـان         هاي هويتي است   پردازان گفتمان   نظريه رويكرد
  .ان هويت اسلامي كمك شاياني داردخصوص گفتم ههويتي ب
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گـستره    هويـت ايرانـي در     ة معضل ةزمين اين جهت كه در    دست بررسي، از   كتاب در 
اين با ايجاد پيوند ميـان       علاوه بر  .آيد اري نو به نظر مي    واجد جامعيت است ك    تاريخي،

را بـه ذهـن      غير گفتماني واجد ابعاد جديدي است كه بـديع بـودن آن            جهان گفتماني و  
 بـالطبع   واختصاص يافتـه     »عصر مابعد انقلابي  « اين نوشته به   بخشي از  .سازد متبادر مي 

 ةمسئل ،دهد  مورد كنكاش قرار مي     خود را  ة ويژ ياه پس از انقلاب اسلامي با تمايز      ةدور
د و پس از تشريح فـضاي گفتمـاني   نك مي متفاوت بيان هويت ايراني را به صورتي كاملاً  

از  .زدپـردا  مـي هاي التقاطي هويتي كه از ابـداعات ايـن دوره اسـت          اين دوره به گفتمان   
 ةالع ـرسد اين هدف غايي نويسنده كه شايد دليل اصلي طرح مط           اينجاست كه به نظر مي    

  .وي نيز بوده در اين معنا محقق شده است
 ة بررسي نسبتاً جامع از مطالعات و تحقيقـات انجـام شـده حـول مـسئل                ان كتاب ب  يا

هـاي   سازان يـا راويـان اصـلي نظريـه         هاي هويت  نگرش ساز نگاه بر    زمينه ،هويت ايراني 
ني را بـه     گفتمـا  ةهاي اصلي هر دور    شاخصه بنا به فراخور طرح موضوع،     هويتي بوده و  

تحـولات گفتمـاني     همه راويان هـويتي و     ها و   نظريه ةاگرچه هم  .تفحص گذاشته است  
ارجاعات مناسـب بـراي اثبـات نظـرات          لكن نويسنده از   نگرفته است  مورد اهتمام قرار  

توان گفت كه به لحاظ محتوايي ارتبـاط منطقـي           چنين مي بنابراين  . بهره برده است   خود
نكات بـديع كتـاب      اين يكي از   گرفته شده و علاوه بر     نظر ها در  بين فصول و زيرفصل   

كـه نويـسنده ضـمن بيـان         اسـت هاي مطروحـه     هاي ابداعي در مورد گفتمان     يگذار نام
  .استوجود به اين خلاقيت دست زده هاي م  گفتمانياهتمايز

در مجموع كتاب از جامعيت و غناي محتوايي برخوردار اسـت و مطالعـه آن را بـه                  
  .كنيم هاد ميمحققان پيشن

  
  شكلي) ج

اي كـه هـدف و       بوده و بـا مقدمـه     برخوردار  انسجام موضوعي    كتاب از به لحاظ شكلي    
  فهرست مطالب به خوبي تنظيم شده و       .دارد آغاز شده است    ضرورت تدوين را بيان مي    

كتابنامـه از   . دشـو  اي خـتم مـي     هـاي مـرتبط بـه كتابنامـه        گانه با زيرفـصل    فصول هشت 
 بـه منـابع     291تـا صـفحة      289 ةبه منابع فارسي و از صـفح       288 ة تا صفح  281ةصفح

اي هم به فارسي و هـم        اسامي خاص هم در تك صفحه      .انگليسي اختصاص يافته است   
اغلاط نگارشي يا چاپي در متن مشاهده شده كـه           برخي از  .به انگليسي درج شده است    

  . شده استرائههاي بعدي ا در جدول ذيل جهت اصلاح در چاپ
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  انشاي صحيح  سطر  صفحه  تايپيغلط 
  نوع  4  52  نوه

  خواهد مي  12  56  خواهد
  هاي تلاش  11  82  تلاش هيي
  نسبت به اين  15  88  نسبت از اين
  متجدد مĤبانه  9  104  متجددم آبانه
  قلدر مĤبانه  17  105  قلدر م آبانه
  تجدد مĤبانه  22  106  تجددم آبانه
  داد نشان نمي  22  112  نشانمي داد
  از اين دست  16  118  از دست

  سازد آنها را مي  12  152  آنها راسازد
  و يا از  10  162  ورا از

  مشروط كننده  2  164  مشروطكننده
  معتقد است  17  186  معتقدات
  مابعد تجددي  22  204  ما تجددي
  مابعد انقلابي  23  212  مابعدنقلابي

  قومي چه در  4  275  قومي در چه در
  

ها و جملات صورت پذيرد تا مـتن         برخي عبارت  درلازم است اصلاحاتي    چنين   هم
  .بخود بگيردتري  روانشكل 

  فاطمه صفوي
  محقق و پژوهشگر
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    ها يادداشت
 از دبيرسـتان    1357سـال    تهران متولد شـد و ديـپلم رياضـي فيزيـك را در              در 1338سال   حسين كچويان در   -1

 در . تهران موفق به اتمام دوره كارشناسي شـد         علوم اجتماعي دانشگاه   ةرشت  در 1364سال   در. خوارزمي اخذ كرد  
 و در همين سـال      اخذ كرد شناسي از دانشگاه تربيت مدرس        جامعه ةرشت مدرك كارشناسي ارشد را در     1369سال  

 1375 آن را نا تمـام رهـا كـرد و در سـال     1374سال   ليكن در،دانشگاه مذكور آغاز كرد  را در خود دوره دكتراي 
 ةموضـوع رسـال    .درجه دكترايش را اخذ نمـود     دانشگاه  از آن    1380به سال    انگلستان شد و  وارد دانشگاه منچستر    

  ويوي همچنين داراي تحصيلات حوزوي بوده و از جملـه اسـاتيد      .شناسي و دين بعد از تجدد بود       ايشان جامعه 
 ،ديـن  هاي فرهنـگ و    پيامدچالش :هاي جهاني شدن   نظريه جمله تأليفات ايشان   از. ندا االله جوادي آملي بوده    آيت
روايت تاريخ و علوم انساني از  ،شناسي دانش فوكو و ديرينه ،اي انتقادي دين مطالعه هاي جهاني شدن و نظريه

چگـونگي   روايتي ناگفته از  ،تجدد از نگاهي ديگر    ،كندوكاو در ماهيت معمايي ايران    ،  نوزايي تا ما بعدالتجدد   
روشـنفكران و    ايـن  عـلاوه بـر    .دنباش ـ   مـي  اسي دكتر شـريعتي   شناسي سي  فلسفه و جامعه   ،ظهور و رشد تجدد   

  .جمله منابع ترجمه شده توسط وي است  ازشناسي معرفت علم و جامعه و ريبشكست پيام
شناسـي ايـن دانـشكده       ر گـروه جامعـه    مـدي ي عضو هيئت علمي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران و           و

  .شداب مي
پردازي غرب قرار    كانون نظريه  صريح از اوايل قرن نوزدهم ميلادي در       ومليت به طور مشخص      مفهوم ملت و   -2

  .گيرد مي
  . 8 سطر ،91 صفحه -3
  .9 سطر ،104 صفحه -4
  .17 سطر ،105 صفحه -5
  .4 سطر ،163 صفحه -6


